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ماندگاری »کیهان بچه هــا« برای چندین دهه نزد 
مخاطبان چــه بود نیز می گویــد: فضای تحریریه 
»کیهــان بچه هــا« محیطــی صمیمی و فــارغ از 
گرایش فکری خاصی بود. همین صمیمیت باعث 
شده بود تا تعداد زیادی از شاعران ونویسندگان با 
ســایق مختلف گردهم جمع شــوند. در تحریریه 
»کیهان بچه ها« به قدری وسعت نظر وجود داشت 
که آن زمان بســیاری از نویســندگان و شــاعران، 
»کیهان بچه ها« را خانه دوم خود می دانستند. به 
خصوص حضور افرادی چون حمید ریاضی، رسول 
صباح پور، خانم ها کاوه، شــکوه قاسم نیا، زنده یاد 
سوسن طاقدیس، حسین فتاحی، نقی سلیمانی 
و... که تماما افرادی بی نظیر بودند و به صمیمیت 
محیــط »کیهان بچه هــا« درآن ســال ها افزودند. 
همــه ما احســاس می کردیــم در »کیهان بچه ها« 
صاحب خانه هستیم. این صمیمیت بین اعضا در 
هیچ نشریه دیگری بعد از »کیهان بچه ها« و بعداز 
امیرحســین فردی تکرار نشد و نمی شود. دلیلش 
هم این بود که نویســندگان این نشــریه، اساســا 
ذات مبارکی داشــتند و عاشــق قصه و قصه گویی 
بودنــد. درعین حال، زنده یاد فــردی نقطه اتصال 
نویســندگان در »کیهان بچه ها« بود و با مهربانی و 

کاربلدی خود به غنای این مجله اضافه می کرد. 
زاهدی مطلــق ادامــه می دهــد: مــن مدت ها 
در  خردســال  داســتان های  بخــش  مســئول 
»کیهان بچه هــا« بــودم، بچه ها از سراســر کشــور 
برای مجلــه قصه می فرســتادند و مــن نیز جواب 
نامه هایشــان را می نوشــتم. خاطره ام از کارکردن 
دراین بخش به روزی برمی گردد که یک بار، کودکی 
یکی از داســتان های خودم را به اسم خودش برای 
مجله فرستاد! من تحت تاثیر سادگی او قرار گرفتم، 
مواردی در آن قصه را اصاح و ســپس چاپ کردم. 

احســاس کردم، در ذات این حرکت، ذوق و شــوق 
آن کودک نسبت به نوشــتن وجود دارد و خواستم 
تا با چاپ اثرش، مشوقی برای ادامه راهش باشم. 
خاطــره دیگرم هم به زمانــی برمی گردد که یک بار 
با پســرم امین که درآن زمان چهارپنج ساله بود به 
»کیهان بچه ها« رفتیم، درآنجا کار من طول کشید 
و پسرم بی تابی کرد. زنده یاد فردی مانند بچه ها با 
او همبازی شــد و پسرم دیگر بهانه نگرفت و سرگرم 
شــد. همین روحیه کودکانه زنده یــاد فردی باعث 
شده بود تا او حضوری طولانی در »کیهان بچه ها« 
داشته باشد و سال های طولانی عاشقانه در مجله 

فعالیت کند.
ایــن نویســنده و روزنامه نــگار در پاســخ به این 
سوال که تفاوت نســل امروز با نسلی که درآن دهه 
به رغــم کمبود امکانــات، با کتــاب و مجله مأنوس 
بودنــد را در چه می دانــد می گوید: بایــد بپذیریم 
که تنوع باعث شــده تاامروز، کــودکان و نوجوانان 
به اندازه نســل گذشــته نتوانند به ســمت کتاب و 
مجله بروند. درســال های اخیر این صحبت را زیاد 
شــنیده ایم کــه جوانــان و نوجوانان اهــل مطالعه 
نیستند؛ درحالی که من این مسئله را قبول ندارم. 
نســل گذشــته با خواندن مجــات مختلف تاش 
می کرد تا آگاهی خود را ارتقاء دهد و امروز، نســل 
جوان از طریق اینترنت بر گسترش دامنه اطاعات 
خــود می پردازد. در واقع دسترســی بــه اطاعات 
چندســالی اســت از طریق اینترنت فراهم شــده و 
به نظرم دربــاره مقوله مطالعه نوجوانــان و جوانان 
به هیچ وجــه جــای نگرانی نیســت. چراکه نســل 
جوان درحال حاضر تاش می کند تا با اســتفاده از 
ابزارهای پیشرفته مانند اپلیکیشن های کتابخوانی، 
بر دانســته های خود بیفزاید. از این جهت می توان 

گفت، مطالعه به معنی عام افزایش یافته است. 

فریــاد می زدنــد: گل خوبــه و گل خوبه... 
یا در آن ســال ها شــخصیتی خلــق کردم 
بــه نام »محمــود آقا« که روایــت قصه های 
پســرکی بود که شــیطنت می کرد و هر بار 
ماجرای تــازه ای را به وجود مــی آورد. این 
کاراکتــر را در برنامــه کــودک رادیــو هم به 
صــورت قصه هــای منظــوم و طنزآمیز هر 
روز صبح پخــش می کردم ســال ها بعد در 
»کاه قرمــزی و پســرخاله« این شــیوه را 
خیلــی بهتــر و دلنشــین تر بــه کار بردند. 
مــا ســال ها در »کیهان بچه ها« با عشــق و 
عاقــه کار کردیم، بی آن کــه حق التالیفی 
بگیریــم. همین که شــعرها و قصه هایمان 
را بچه هــا می خواندنــد کیــف می کردیم. 
البته بعدها دســتمزدی را بــرای آثار ما در 
نظر گرفتند که تنها هزینــه رفت وآمد ما به 
»کیهان بچه ها« را تامین می کرد. مبلغ این 
دســتمزدها به قدری اندک بود که ما هرماه 
آن را دریافــت نمی کردیــم، می گذاشــتیم 
روی هم جمع شــود و وقتی به 2هزارتومان 
می رسید، می رفتیم می گرفتیم. من عادت 
عجیبی داشــتم، به محضی که پولی گیرم 
می آمد یکراســت به کتابفروشــی های جلو 
دانشــگاه تهــران می رفتــم. گاهــی هم با 
جعفــر ابراهیمی باهــم می رفتیــم. کار ما 
جست وجوی کتاب های نایاب بود. همیشه 
با کوله بــاری از کتاب به خانه می رفتیم. در 
آن سال های خانه بدوشی، جا به جایی این 
همــه کتاب خیلی مایه دردســر بود. در آن 

زمان ها من کارشــناس ادبیــات کودک در 
کانــون پرورش فکــری هم بــودم و با گروه 
بی شــماری از کودکان و نوجوانان ایران در 
مکاتبه بودم. گاه به شهرســتان ها می رفتم 
و بــرای مربیان کانون و بچه هــای برگزیده 
دوره های آموزشــی برگزار می کردم. جالب 
اســت بدانیــد با همــان مختصــر حقوقی 
که بــه من می دادند گاهی بــرای بچه های 
شهرســتانی کــه اســتعداد داشــتند، اما 
دسترســی به کتاب هایی چون شــعرهای 
یــا داســتان های  شــاملو، اخــوان، فروغ 
هدایــت و... نداشــتند از ایــن کتاب هــا 
می خریدم و می فرستادم. اقرار می کنم این 
خاف مقررات کانون بــود، چون این جور 
کتاب ها را برای بچه ها ممنوع کرده بودند! 
شعبانی ادامه می دهد: عشق بی حد و 
انــدازه ای در وجود تک تک ما بود که باعث 
می شــد بدون چشمداشــت دراین عرصه 
کار کنیــم. همزمــان که به کیهــان بچه ها 
می رفتیــم در کانــون هم مجلــه »آیش« را 
راه انداختــه بودیــم. بچه ها بــه این مجله 
هــم عاقه مند بودنــد. به طورکلــی چه در 
»کیهان بچه هــا«، چــه در کانــون پرورش 
فکــری کودکان ونوجوانــان و چــه در رادیو 
عاشــقانه کار کردیم و همان طور که اشــاره 
کردم این دوره، دوره طایی برای نشریات 
کــودک بود. مــن ارتباط خوبی بــا بچه ها، 
والدین آنان، مربیان و آموزگاران داشتم که 
در نوشتن و ســرودن برای کودکان به کارم 

آمد. در سی و دو سالی که با کانون و آموزش 
و پرورش همکاری می کردم، ماموریت های 
زیادی به استان های کشور داشتم. بیشتر 
برای دوره های آموزشــی مربیــان و بچه ها 
و آمــوزگاران بوده اســت. )چندیــن بار هم 
بــه مناطق جنگی مثل خرمشــهر و آبادان 
و حتی فــاو عراق رفتــه و کتاب هایی چون 
»خاطــرات جنگ« در 5 جلــد حاصل این 
سفرهاســت( و در تمــام ایــن ماموریت ها 
هیچ گونه حــق ماموریتی از طــرف کانون 
پــرورش فکری کودکان به من داده نشــد. 
حتی برگه ماموریت هم بــه من نمی دادند 
که اگــر اتفاقی افتاد مســئولیتی داشــته 
باشند! هر چه بود همان حقوق قراضه بود 
که الان قراضه تر هم شــده است. 32 سال 
ســابقه کار با کلی ماموریت اســتانی بدون 
مــزد، ولی دریغ از یــک ماموریت خارجی! 
این در صورتی اســت که بــا ذره بین دنبال 
نویسنده و شاعر خودی می گشتند، تا مثا 
به نوما، بلونیا، فرانکفورت، کتابخانه مونیخ 
و... خوب گرچه با ســابقه ترین و پرکارترین 
شــاعر و نویسنده کانون من بودم، با صدها 
کتاب منتشــر کرده و... اما خودی نبودم. 
نخودی بودم! البته نخودی بودن را همیشه 
دوست داشته ام و هنوز هم معتقدم هنرمند 
باید مســتقل باشــد و آن طــوری که دلش 
می خواهد بکوشد و زندگی کند. خوشحالم 
کــه چنین بودم و این همــه را هم از دنیای 

کودکان دریافت کرده ام.

یک بار، کودکی یکی از 

داستان های خودم را به 

اسم خودش برای مجله 

فرستاد! من تحت تاثیر 

سادگی او قرار گرفتم، 

مواردی در آن قصه را 

اصلاح و سپس چاپ 

کردم. احساس کردم، 

در ذات این حرکت، 

ذوق و شوق آن کودک 

نسبت به نوشتن وجود 

دارد و خواستم تا با 

چاپ اثرش، مشوقی 

برای ادامه راهش باشم

شکوه قاسم نیا 

نام  بــا  شــکوه قاســم نیا 
اصلــی فاطمــه همدانی 
نویسندگانی  زمره  در  هم 
اســت که فعالیــت ادبی 
و  کــودکان  بــرای  خــود 
ســال  از  را  نوجوانــان 
مجلــه  بــا  و   1359

»کیهان بچه ها« شــروع کــرد. به گفته خودش انتشــار 
مجله »گلک« در ســال 1369 بهانه ای برای تمرکز او بر 
شعر خردســال شــد. از او تا امروز، بیش از 150عنوان 
کتاب منتشر شده اســت. شعر معروف غرق نور است و 
طا، گنبد زرد رضا از جمله آثار ماندگار اوست. وی برای 
تألیف داستان بلند »هلی فسقلی در سرزمین غول ها« 
و اشــعار کتاب »کاغــه به خنده افتــاد« در یازدهمین 
جشــنوارهٔ کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانــان دو دیپلم افتخار در بخش شــعر و 

داستان گرفت. 

نویسنده صاحب سبک

مرادی کرمانی  هوشــنگ 
از نویسندگان مهم معاصر 
شــهرت  اســت.  ایرانــی 
او بــه خاطــر کتاب هایی 
اســت که برای کودکان و 
نوجوانان نوشته و شماری 
از این هــا که بــه فیلم نیز 

درآمده اســت. مــرادی کرمانــی در دهــه 60، فعالیت 
داستان نویسی خود را با نشــریه  »کیهان بچه ها« شروع 
کرد. او در یکــی از گفت وگوهای خود که درســال های 
اخیر بــا مطبوعــات انجام داده به این مســئله اشــاره 
می کند: در »کیهان بچه ها« صفحه ای بود که خاطرات 
بچه ها درآن نوشــته می شــد، من آن صفحــه را خیلی 
دوست داشــتم. می توانســتم مثل آنها بنویسم، وقتی 

می نوشتم سبک می شدم.

شاعر شاهد

جعفر ابراهیمی با تخلص 
شــعری )شــاهد( یکــی 
شــاعران  مهمتریــن  از 
کــودک اســت کــه نقش 
در  پررنگــی  و  مهــم 
داشــت.  کیهان بچه هــا 
او درســال های ابتدایــی 

سرودن اشعارش، به نشریه »کیهان بچه ها« پیوست و از 
اواخر دهه 50 تا اوایل دهه 70، با این نشــریه همکاری 
داشــت. چاپ اشــعار او و دیگر شــاعران هــم دوره اش 
در »کیهان بچه هــا« باعــث شــد تــا کودکان ونوجوانان 
زیادی به ســمت خواندن شــعر و داستان جذب شوند. 
او کــه کارمند وزارت دارایی بود، در ســال 1360 بنا به 
درخواســت کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، 
به آنجا منتقل شــد و مسؤلیت شــورای شعر کانون را به 

عهده گرفت.
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